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 بسم االله الرحمن الرحيم
د معصومن) ع(در سه حوزه، سه موضع انبياي عظامبحث ما در جلسه گذشته در رابطه با عصمت انبياء بود، كه عرض كرديم    
 شَيئًا همِإِلَي ترَكْنَُ كِدت لقََد ثَبتْناك أَنْ لا لوَ و«: مي فرمايد  مثلاً در سوره اسراء      .دهند روايات بر اين گواهي مي    آيات و    و

ايـن  » تثبيت كـردن  « معناي   .را تثبيت نكرده بوديم، نزديك بود كه اندكي به اين كافران متمايل شوي             اگر ما تو  ؛  1»قَليلاً
آيات ديگري نيز هست كه دليل بر عصـمت  . شويم و اين معناي عصمت است   يعني ما مانع مي   . به تو عصمت داديم    است كه 

 .است) ع(انبيا 
مـا هـم اگـر      . كه انسان معصوم باشد و به خاطر اينكه از ناحيه خدا معصوم است، خطايي نكند، هنـري نيسـت                   اگر قرار شد    

 عصـمت ندارنـد و دليلـي    ، انبيا،،با اين بحثي كه ما كرديم گفتيم در حوزه چهارم . كرديم شديم گناهي نمي   معصوم خلق مي  
هـم مجـازات     ها و لغزشها براي مـا       اينجاست و اين ترك اولي     درها    و لغزش ها   صوميت آنان وجود ندارد، ترك اولي     هم بر مع  

نمـاز بخوانـد در حاليكـه مسـجد در           به عنوان نمونه انسان مؤمن معمولي اگـر در خانـه             .ارد كه به برخي از آنها اشاره شد       د
 . ي دارد زيرا ترك اولي است تبعات،زديكي اوست، نماز اين شخص كامل نيستن

اي برسـد كـه تـا پايـان عمـرش گنـاهي              تواند مانند معصومين به درجه     جه معصومين برسد؟ آيا مي    تواند به در   آيا انسان مي  
 اين به آن معناست كـه       ،»معصوم«گوييم    كنند وقتي مي   ها فكر مي   خيلي .مرتكب نشود؟ قرآن به دو نمونه اشاره كرده است        

اگر واقعاً بپذيريم كه اجبـاري بـه گنـاه          !  گناه مجبوريم؟  آيا ما به انجام   . اصلاً اينطور نيست  . توانند معصوم باشند   ديگران نمي 
اي در ايـن     آيـا مـا نمونـه     . يعني مي توانيم معصوم باشـيم     توانيم هيچ گناهي نكنيم؛       ميردن نيست، معنايش اين است كه       ك

د، لغزشـي نداشـته     اي كه اصلاً گنـاه نكن ـ      نمونهآيا  اما  .  مانند سلمان فارسي   هاي قريب به عصمت داريم،     م؟ نمونه زمينه داري 
در سـوره قصـص بـه       . »قصـص « و  » يـس «در دو مورد از قرآن درسـوره        توانيم نشان دهيم؟     مي معصوم خالص باشد،  باشد،  

ستايشهاي .  نموده است  مش است و خداوند او را ستايش      كند كه اين مرد يك سوره قرآن به نا         اشاره مي » مؤمن آل فرعون  «
مـردي از گوشـه     ؛  2»...يسعي المْدينَةِ أقَْصي منِْ رجلٌ جاء و« :فرمايد ره قصص مي  در سو . عالي و بلند، به خاطر ايمانش     

اي موسـي    گفـت  ؛3»...لِيقْتلُُـوك  بِك يأْتمَرُِونَ المَْلأَ إِنَّ  موسي يا قالَ...«.دويد، آمد به نزد موسي     شهر در حاليكه مي   
. از شـهر بيـرون بـرو       ؛4»...فَـاخرْجُ ...«. تام تو هم صادر شده اس     اند و حكم اعد    بزرگان و درباريان تشكيل جلسه داده     

پسر . نام دارد » قيلحز« درمورد مؤمن آل فرعون است كه        اين آيه . خواهم من خير تو را مي    ؛  5»النّاصِحين منَِ لَك إنِّي...«
 نصايحش را در قرآن ذكر نموده او را ستايش كرده و  ) 24جزء  (سوره غافر يا مؤمن     يات  عموي فرعون بود و خداوند در اين آ       

 حكمتهـاي اخلاقـي اسـت ولـي نصـايح حزقيـل       خداوند نصايح چند نفر را ذكر كرده، يكي نصـايح لقمـان اسـت كـه          . است
از گوشـه شـهر     ؛  6»...يسعي رجلٌ المْدينَةِ أقَْصا منِْ جاء و«: فرمايد مي» يس«باز در سوره    . باشد  حمكتهاي اعتقادي مي  

اي بود؟  آن چه آيه. گفت اي مردم از پيغمبران پيروي كنيد     ؛  7»المْرْسلين اتَّبعِوا قوَمِ يا قالَ...« .شتافت  مي مردي آمد كه  
. باشد  مي )ع(عيسي اين صديق امت     . بود )ع(موسي و صديق امت     آن مؤمن آل فرعون   .  است 20يه  اين يكي هم آ   . 20آيه  
اسـاس روايـت    بر(اكيـه شـدند    وارد شـهر انط    )ع(عيسـي ادگان حضرت   وقتي فرست  .»حبيب نجار «بود و اين    » قيلحز«آن  

 با حبيب نجار برخورد كردند كه چندين گوسـفند داشـت و مشـغول چرانيـدن گوسـفندان بـود و از آنهـا معجـزه              8)مشهور
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. سپس به سختي از آيين حضـرت عيسـي دفـاع كـرد            . او ايمان آورد  و   خواست، پسرش كه مرضي لاعلاج داشت، شفا دادند       
دهد او را كشتند، اما قـرآن         يعني در اين آيات دلايلي وجود دارد كه نشان مي          دهند كه وي را كشتند؛      اق آيات نشان مي   سي

د، روايت هم داريـم     دهد كه مؤمن آل فرعون را نيز كشتن        اينكه سياق آيات نشان مي     كما. به اين موضوع تصريح نكرده است     
ايـن دو مـرد نـه پيغمبـر         . به هر حال از اينها بگـذريم      . گويد  در اين زمينه نمي     چيزي  صريحاً يات قرآن كشتند اما آ  او را   كه  

فرمايد كه هر دو جزء صديقين هستند، يعني در تمام عمرشان به اندازه يك چشـم بـرهم                روايت مي . بودند، نه وصي پيغمبر   
دانيد گناه كردن كفر عملي بـه        ميچون همانطور كه    (حال چه كفر عملي كه گناه كردن باشد       . زدن به خداوند كفر نورزيدند    

مـا   ؛1»...تَكفْرُ فَلا فِتْنَةٌ  نَحنُ...«: گويند كـه    به مردم مي   )هاروت و ماروت  (، دليلش هم اين است كه ساحران        خداوند است 
 اين دو مرد يك لحظه هم بـه خـدا كفـر نورزيدنـد ، معنـاي ايـن       .كافر نشويد آزمايش خداييم با گناه كردن و سحركردن  

تواند پيغمبـر نباشـد، وصـي       ابت شد انسان مي   پس ث . يعني انساني كه در عمرش يك لحظه هم گناه نكند         . ت؟ عصمت چيس
.  مراجعه كنيد2 از سوره ياسين، بحث روايتي تفسير الميزان20ذيل آيه . ، اما درتمام عمرش هم گناه نكندپيغمبر هم نباشد

 پيغمبـر اسـلام  در اين روايات آمده اسـت كـه   . اند  شيعه و سني آورده چندين روايت ازمنابع  )ره(در آنجا علامه طباطبايي   
حبيـب نجـار و     اما دو نفر از اولين يكـي        .  صديقين سه نفرند، دو نفر از اولين هستند و يك نفر از آخرين است              :3فرمودند كه 
هـاي   خـي قصـه   در بر  جالب است بدانيـد    . كه از آن دو افضل است      )ع(علي ابن ابي طالب   قيل است و نفر سوم      ديگري حز 

اي به خـداي عظـيم       نمود، ولي هرگز در دلش لحظه      و تظاهر به شرك مي    ! از وزراي فرعون بود   قيل  زحقرآني آمده است كه     
توانـد   انسان مي. اصلاً اينطور نيست ! گويند ما معصوم نيستيم، پس لاجرم بايد گناه بكنيم         ها مي  پس اينكه بعضي  . شك نكرد 

 ــ ــه جــايي برســد كــه هــيچ گن ــراوان دارد .اهي نكنــدب ــوازم زيــادي مــي البتــه ايــن كــار زحمــت ف خواهــد، معرفــت   و ل
. شـويم  است، مرتكب مـي  دانيم گناه چون نمي. انيمد لود است كه ما نميآ ناسي بايد باشد، برخي اعمال گناه ش خواهد،گناه مي

 .بايد انسان معرفت پيدا كند
شود به خاطر گناه است، اگر اين مصيبت از گـروه خاصـي            انسان وارد مي  با توجه به روايت از معصوم كه هر مصيبتي كه به             

 كسي آمد و به ما سـيلي        باشد، واكنش ما در قبال آن فرد يا گروه چيست؟ توجه كنيد، معناي اين حرف اين نيست كه اگر                  
و به من سـيلي بزنـي، حـالا         من يك گناهي انجام داده بودم، تو هم مأمور شدي بيايي            !  بله ، تو مأمور خدا بودي      :زد بگوييم 

اگر اين طوري باشد كه اين ديد خيلـي         .  وچيزي هم به عنوان هديه به او بدهيم        كنم  درد نكند، از شما تشكر هم مي      دستت  
 معنايش اين نيست كه آن ظالم مجبور شده ظلم كند تا اين شـخص               ي ظلم كرد و گرفتار ظالمي شد،      اگر شخص  .بدي است 

گشته اسـت، خـدا هـم ديـده ايـن            ته ظلم كند و دنبال مظلومي هم مي       او قصد داش  . غلط است اين معنا   . گناهش پاك شود  
بـا هـم روبـرو       راشود، در نتيجه اين دو نفـر        خلافي مرتكب شده كه بايد گرفتار ظالم        شخص مستحق ظلم اين ظالم است،       

كنـد؟   يني را بخرد، دلال چه مـي      خواهد ماش  خواهد ماشيني را بفروشد، يك نفر ديگر هم مي         مي شخصي :مثال. كرده است 
خواهد بفروشد؟ قرآن هم همين      ميآنكه  خواهد بخرد يا     كدام يك مجبورند؟ آنكه مي    . هدد اين دو نفر را روبروي هم قرار مي       

مظلـومي  آقـا بـه گـوش       ايـن   . كنيم ما ظالمين را با هم روبرو مي      ؛  4»...بعضًا الظّالمِينَ بعض نوُلّي كَذلِك و«. فرمايد را مي 
كسي هم مجبورش . گشت كه به او سيلي بزند    فرد ديگري هم دنبال كسي مي      .خورد  مي  سيلي حالا بايد يك   سيلي زده بود،  

ما به دل آنكه مستحق سيلي بود انـداختيم كـه مسـتقيم در مسـير        . خواست از خبث باطن ظلم كند      نكرده بود، خودش مي   
لم بـا ظـالم، مسـلط      ايا روبـرو كـردن ظ ـ     . گويند رو كردن ظالم و مظلوم مي     به اين روب  . خواست سيلي بزند   كسي برود كه مي   

 كه بگوييم چون مأمور خداست، پس  ايـن          شود، اين نيست   يچ چيز كم نمي   پس اولاً از گناه آن ظالم ه      . كردن ظالم بر ظالم   
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فرمايـد   اسرائيل مـي   د بني شده است كه خداوند درمور    ء بحثي در بين بزرگان تفسير       در سوره اسرا  . ن مشكلي ندارد  دظلم كر 
 ...« ،1»...شَـديد  بـأْسٍ  أُولي لَنا عِبادا علَيكمُ  بعثْنا ...«،   قدرتمندي را مسلط كرديم    اسرائيل يك بندگان   ما بر بني  : كـه 

 .دهاي شما را بگردند، هرچه آدم پيدا كردند بكشُـن           بيايند شما را قتل عام كنند، خانه       ؛2»...الديار خِلالَ فَجاسوا
 معنا اين است كه خداوند يـك پيغمبـر را مـأمور     » لَنا عِبادا علَيكمُ بعثْنا« اند اينكه گفته است    بعضي از مفسران فكر كرده    

 3كردنـد ه به شـدت ايـن نظريـه سسـت را تخطئـه              علام! اسرائيل را گوشمالي بده و برگرد      كردكه لشكرت را بردار و برو بني      
اند تعبير شايعي است در قرآن كريم كه مخلوقات را از جهت اينكـه مخلـوق               فته گ بعد.  ندارد اند اين طور چيزي وجود     وگفته

بـالاخره بـه عنـوان مثـال        . نمايد، حالا چه مخلوق گناهكار  باشد و چـه مخلـوق ثوابكـار              خطاب مي » عباد«خداوند هستند   
 جهت تكوين عبد خداست، ممكن اسـت        از. را هم خدا آفريده است، از اين جهت كه مخلوق خداست، عبد خداست            » بوش«

در آسمانها و زمين     نچهآهر  ؛  4»عبدا الرَّحمنِ آتِي إِلاّ اْلأرَضِ و السماواتِ فِي منْ كلُُّ إِنْ«. از نظر تشريع عبوديت نكند    
 عبـد   ، منظـور  ظور در اين آيـه عبـد تشـريعي نيسـت بلكـه            من. پس اين آيه مشكلي از اين جهت ندارد       . است عبد خداست  

 . ديوار هم عبد خداست در و. يعني در عالم خلقت همه چيز عبد خداست. باشد تكويني مي
»... للِّهِ  و نوُدماواتِ جالس ض وَدهد كـه نمـرود را ادب        خدا به پشه دستور مي    . حشرات هم جند خداوند هستند    . 5»...اْلأر

ظـور اوسـت، و او بـود    اند در اين آيه من لنصر كه اكثر مفسرين گفتها توانيم بگوييم كه بخت يا ميآ. سر جايش بنشاند  كرده و   
المقدس را ويران نمود، بناهاي مقدس را خراب و بسـياري مـردم را قتـل                 اسرائيل حمله كرده و بيت     هاي بني  كه به سرزمين  

اينگونـه  . نه! ارها بوده است؟  توانيم بگوييم كه گناهش معفو است به خاطر اينكه او مأمور خدا براي انجام اين ك                عام كرد، مي  
  اين كار چيست؟ اگر ظالمي بر سـر        سرّ. در عين حال كه او مجبور به اين كار نيست، در عين حال هم مجازات دارد               . نيست

واجـب    نـه اتفاقـاً    آيـم؟   من است، پس كوتاه مي     چون مجازات گناه  : يا ما وظيفه داريم كوتاه بياييم و بگوييم       ما مسلط شد، آ   
 در پيشگاه خداونـد  ،در مقابل ظالم ايستادگي كردن. دچرا؟ چون ستيزه با ظلم ثواب دار. مقابل ظلم دفاع كنيم   است كه در    
 كفاره آن گناهي شود كـه باعـث تسـلط ايـن ظـالم شـده و                  ،ممكن است همين ايستادگي شما در مقابل ظالم       . پاداش دارد 

 تو مـأمور خـدايي، ايـن        :ان بايستد تا سيلي بخورد و بعد بگويد       نبايد انس . اين ايستادگي بايد اثر كند    . تسلطش برداشته شود  
.  و خـدا فرسـتاده اسـت   ا ببوسيم كه دست شما قدسـي اسـت    م دستش ر  بعد ه !!  هم بزن  طرف را سيلي زدي، بيا اين طرف      

ايش اين نيست   معن. نه چاله افراط و نه گودال تفريط، بلكه حد وسط         . را اينگونه قرار دهد    خواهد كه ديد ما    هرگز اسلام نمي  
 در پيغمبر اسـلام  قرباني شـود،  )ع(امام حسينطوري شده است كه بايد اسلام شرايط . كه در مقابل ظلم سكوت نماييم  

آيـا ايـن از گنـاه       . خواهد تو را كشته ببيند     خداوند مي  ؛6»تيلا قَ راكن ي  اَ شاء  االلهَ نَّاِ«:فرمايد  مي )ع(امام حسين خواب به   
اي  شود كه اگر لحظـه     دقيق و باريك مي    كه در اينجا فهم و تشخيص راه حق، خيلي           كنيد چرا  تكند؟ خوب دق   كم مي شمر

وت در شـهرباني يـك      آقايي در زمان طـاغ    . همان مثالي كه عرض كردم درذهنتان باشد      . اشتباه برويم در چاله خواهيم افتاد     
ن طـرف بـرو، راه را       ي ـا انگار كسـي گفـت از         برود به خانه  تا   بود، بعد هم زماني كه بيرون آمد      گناهي زده    سيلي به گوش بي   

خواسـت بـه    مـي !  او سيلي زد؟ يكي از دوستان صميميبه او چه كسي! خانهتغيير داده بود و يك سيلي خورد و برگشت به      
 نه، من اين طـرف : او گفته بود .خواهي كرد هم عذربعد! او خواباندتوي گوش  گوش حمالي كه اشتباه كرده بود بزند، محكم         

خداونـد  .  كه زدم ناحق بوده است     اي  خواست به من بفهماند كه سيلي       چون خداوند مي   ،كاري نداشتم، اينكه آمدم اين طرف     
البته همانطور كه قبلاً ذكر شد، يك سري از مسائل وجود دارند            . نمايد اينگونه با هم روبرو كرده و اسباب و علل را فراهم مي           
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 اگر انسان به خاطر امر به معروف، .باشد شويم، اين مسائل از مقوله گناه نمي ن مييف دچار آر انسان و بنا به تكلكه به  اختيا
شود،  كسي كه در راه خدا شهيد مي       .كه مصيبت اختياري است    پاداش دارد، چرا   نهي از منكر، بندگي خدا دچار مشكل شد،       

، اينها از آن سـنخ و       شود دچار محاصره اقتصادي مي   كند، مثلاً به خاطر ترك دوستي با كفار          شود، مشكل پيدا مي    معلول مي 
 .به خاطر گناه نيست و حساب متفاوت دارد

 اينكـه شخصـي كـه       ناتوان كردن و در اصطلاح    اعجاز در لغت به معني عاجز كردن،        . است» اعجاز«بحث بعدي معناي كلمه     
انـد و      تعريـف بـا همـة ايرادهـايي كـه گرفتـه            البته ايـن  . شندمدعي نبوت است كاري بكند كه ديگران از انجام آن ناتوان با           

 اگر ادعاي نبوت نباشد به      . ادعاي نبوت باشد   ،اند كاملترين تعاريف است، كه بايد دركنار اين اعجاز         هايي كه كرده   سنجي  نكته
شـرايط  البتـه   . شود كرامـت    است، مي  )ع(امام صادق مثلاً اگر از    . شود گفته مي » كرامت«شود و به آن      آن اعجاز گفته نمي   
ممكـن اسـت كسـي كـار خـارق          .  باشد و نه عكسش    مثلاً كار خارق عادت، بايد مطابق درخواست      اند كه    ديگري هم گذاشته  

گفتنـد كـه    » مسيلمه كذاب «مثلاً در تاريخ آمده است كه به        . عادت انجام دهد ولي عكس خواسته و درخواست طرف باشد         
كم سو است و شبها قادر به ديدن نيست، شما دستي بر چشم او بكش               داد، حال اين فرد چشمش        كوران را شفا مي    ،پيغمبر

اي انداخت و  يا به او گفتند، پيغمبر اسلام آب دهانش را در چاه خشكيده!! دست كشيد، بنده خدا كاملاً كور شد. تا بينا شود
اخت و آب چـاه  دهـانش را انـد  آب . آب شـود  از ب دهاني بينداز تا پرآآب شد، حال اين چاه ما كم آب است، شما      از چاه پر 

به ايـن مـورد معجـزه گفتـه     .  اين كار هم يك كار خارق عادت است، منتها برعكس و نقيض مقصود است            !!كاملاً خشك شد  
اعجاز بـراي  ! اين معجزه استو كنم حداقل توانستم خشكش آب كنم، از مثلاًبگويد من اگر نتوانستم اين چاه را پر  . شود نمي

 مدعيان نبوت واجـب اسـت كـه بـراي مـردم             و پيغمبرانبر  مردم درخواست معجزه كردند،      ه طوريكه اگر  انبياء لازم است، ب   
 انبيـاء هـم بـه       همـة .  معجزه بياورنـد   ، ضرورت ر داده است كه پيغمبران به اندازة      ند هم اين سنت را قرا     وخدا. معجزه بياورند 

مـردم در   .  ادله علمي و فقهي آنان را هـدايت نمـود           راه ارائة  ا از  مردم كه فيلسوف نيستند ت     اند، زيرا همة    نوعي معجزه داشته  
مثلاً استدلال كنند كه شما بيا  ! فهميم، شما يك آدم كور را شفا بده، براي ما كافيست           ما اين چيزها را نمي    : يندگو  جواب مي 

تواند اينها را  اصلاً او نمي. داردنگاه كن ببين اين جمله قرآني نسبت به ساير جملات چه امتيازاتي دارد، اعجاز بياني و علمي 
 دستي بر سر بيمار لاعلاجي كشيدند و شـفا پيـدا كـرد، ايـن                )عج(امام زمان اكثر مردم فقط بايد به آنان گفت كه         . بفهمد

نـه  بي. گوينـد  مـي » نـه بي «،اصطلاحاً به اين نوع قياس روشن     .  مردم قابل فهم است    اين براي همة  . خواهند  طور مسائل را مي   
 كـه حتـي     فارابي از   »اسد اخصر « بسيار پيچيده است مانند برهان       گويند؟ زماني قياس و استدلال     نه مي چرا بي .  روشن يعني

ص شـخ . اما اين نوع قياس بسيار روشن است. به سختي قابل فهم است كند و پس از دهها بار خواندن باز انسان فراموش مي      
عادت بود و از انسان عادي بـر        ار خارق   اين ك : گويد يم). و نه فقهي  (قي  قياس منط . كند بدون آنكه حواسش باشد، قياس مي     

 يعنـي  آورم؛ شود از سوي خداست، پس من به او ايمـان مـي         آيد و چون اين شخص اين كار را انجام داد، پس معلوم مي             نمي
 ،يـز تـا انسـان دانشـمند    از كـودك مم . بـرد  بدون اينكه خود شخص متوجه باشد، اينگونه استدلالي در ذهن خود به كار مي       

بنابراين خداوند، از باب فضل و براي اينكه مردم در پذيرش انبيـاء دچـار تكلـف نشـوند، بـه                     . فهمند معجزه را به راحتي مي    
البته معجزه كردن توسط انبياء حد و حساب و شرايط خاصي دارد كه در جـاي خـود مطـرح                .  معجزه عطا كرده است    ،انبياء

ياري از انديشمندان  به طوريكه بس؛تواند دليل باشد و اينگونه هم هست ندان محتواي دعوت نيز ميبراي انديشم. خواهد شد
 گ بـزر  ي دين ـ اسلام: گويد  سي مي ، نويسنده بزرگ رو   به عنوان مثال آقاي تولستوي    . ، اسلام نياوردند   پيغمبر به خاطر معجزة  

خواهند  جهان به اين دين      خواهد گرفت و همة   جهان را    ، همة ي غني يدي ندارم روزي اين دين با اين محتوا       دو من تر   است
 فهميـده   ،توجه كنيد كه اين شخص از روي عقل و با توجه به محتواي دعوت             . باشد خود اين شخص هم مسيحي مي     . گرويد

ريـك  را تح لي محمـد بـاب       ميرزاع ، بنيانگذار بابيت در ايران كه     گوركي كينياز دال يا مثلاً آقاي    . است كه اين دين حق است     
 به طوريكه خود او هم فكر كرد كـه واقعـاً      ، بنگ و حشيش گول زد      مستي از  تو باب امام زماني و او را در حالت        : كرد و گفت  

به اعتقـاد مـن تنهـا       : دگوي رود، به سران دولت تزاري مي      گوركي، خود وقتي به روسيه مي      دال اين آقاي    .باب امام زمان است   
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در لباس طلبه وارد ايران شـده و درس خوانـده بـود و بـه                .  دين اسلام است   ادت برساند، ند بشريت را به سع    توا ديني كه مي  
قصدش هم تفرقه افكني بين مسلمين بود و اينكـه  . سطوح بالاي علوم حوزوي هم دست يافته بود، ولي جاسوس روسيه بود 

 اسلام داشت، انجام داد و تخم فتنـه را  رغم علمي كه به حقيقت و متأسفانه اين كار را علي  . در مذهب شيعه اختلاف بيندازد    
امـا خداونـد    . توانند بفهمند كه اين ديـن درسـت اسـت          اند، آنها مي   پس انسانهايي كه به بطن محتواي دعوت رسيده        .پاشيد

   يعني دلايلي كه لازم نيست انسان خيلي با عقلـش رياضـت بكشـد ماننـد تولسـتوي،                   نات گذاشته است؛  ازباب لطف خود بي 
م روزي  كنند كه اميدواري   كه در مقابل اسلام سر فرود آوردند و حتي بعضي از آنها اظهار مي               امثال اين انسانها    ....و شكسپير

 باشـند، لاجـرم خيلـي از مـردم نيازمنـد      توانند مانند اهل دانش  به هر حال همه مردم كه نمي   .قوانين اين دين جهاني شود    
معجزه ببينند، پس سهم ما كجاسـت؟  اگر حق همه مردم اين است كه . ورندديدن يك معجزه هستند تا به راحتي ايمان بيا       

 اجازه دهيد ايـن نكتـه را ذكـر          بر نديده را بپذيريم، چيست؟    اي كه ما بايد ببينيم و پيغم       معجزه! مگر ما جزء مردم نيستيم؟    
چنـدين روايـت در     . خيلي بالاست نمايم كه از يك جهت قدر و منزلت شما و به طور كلي آنها كه در اين عصر ايمان دارند،                     

پاشيدند تـا بـراي ورود مـردم آمـاده           آب مي  مسجدشان را    قبل از اذان جلوي درِ     روزي پيغمبرگرامياين زمينه داريم مثلاً     
در زبـان   » اِخوان«يا  » خوهاِ«يا» خاَ«البته كلمه    (كجا هستند برادران من؟    ؛1»؟ينَ اِخواني أََ«: كردند شود و با خود تكرار مي     

مـا را   ! يـا رسـول االله    : اصـحاب آمدنـد و گفتنـد      .) شـود  عرب از باب تغليب با لفظ مذكر، ولي براي زن و مرد اسـتعمال مـي               
كساني كـه در آينـده      : ييد؟ فرمودند وگ پس چه كساني را مي    : گفتند. گويم نمي شما را : حضرت فرمودند . گويي، ما آمديم   مي
يـا در روايـت      . منظور من آنهـا هسـتند      .آورند   اما درآينده به من ايمان مي      اند، هاند، سخن من را نشنيد     يند، من را نديده   آ مي

ر گفتيد ايمان   اگ ؛2»منْ اَعجب ايماناًَ؟  « : فرمودند  رسول گرامي   آمده است كه   ،اند ديگري كه شيعه و سني آن را نقل نموده        
فرشـتگان كـه بـا خـدا سـخن          : رت فرمودنـد  حض ـ. ايمان فرشتگان ! يا رسول االله  :  گفتند آور است؟  چه كسي ازهمه شگفت   

ايمـان  : گفتند. شود انبياء كه وحي بر آنها نازل مي      : فرمودند. ايمان انبياء : گفتند. گويند و ايمان آوردن آنها عجيب نيست       مي
 پاسخ سـؤال    در.  اين هنر نيست   .بينيد من كه جلوي شما هستم و داريد مرا مي         ؛»كُمانَا بينَ اَظهرِ  «: حضرت پاسخ دادند  . ما

اند، دعوت و صداي من را       آيند، من را نديده    آن كساني كه بعد از من مي      :  فرمودند )ص(پيامبر. دانيم نمي: درماندند و گفتند  
 . آنها ايمانشان عجيب است. اند و فقط سخنان ما به عنوان پيام به آنها رسيده است نشنيده

: گفتم! ايم ما حتي خواب يك معصوم را هم نديده       : چرا؟ گفت : گفتم.  ازخودم نااميدم  من خيلي : شخصي نزد من آمد و گفت     
تـو حتـي    ! ها خودِ پيغمبر و امام زمانشان را ديدند و كفر ورزيدنـد            بعضي: چطور؟ گفتم : گفت. بي هستيد شما خيلي آدم خو   

اين بنده خدا دچار بهت . نقدر خود را بدا. اي و اين خيلي ارزشمند است     اي و بر روي ايمانت ايستاده       خواب معصوم را نديده   
بينند انسانهاي نيازمندي هستند، به طوريكه اگر چنين خوابهايي نبينند، ايمانشان را از       بعضي كه خواب خوب مي    چون  . شد

اما سهم مـا     و. كند در مورد بعضي، حتي ديدن خودِ امام هم افاقه نمي         . كند خدا برخي را با خواب حفظ مي      . دهند دست مي 
مـثلاً  .  زماني بوده و زماني ديگر نبـوده اسـت  ،برخي معجزات. خداوند اين قرآن را براي ما گذاشته است  . است» قرآن كريم «

 رود  ،درايـن زمـان   . اگر هم هست، وجود خارجي براي ما نـدارد        . عصاي موسي ديگر وجود ندارد كه ما آن را مشاهده نماييم          
ان يك امر قطعـي اسـت، بـه طوريكـه           از نظر دانشمند   القمر ه شق اگر چه امروز  (القمر شكافته نشده است، شق   نيلي جلوي ما    

هاي محققان سازمان فضايي ناسا گزارش كرد كه         يراً برخي سايتهاي علمي مثلاً يكي از محققان مصري با استناد بر گفته            اخ
اين مستندات چيـزي     با وجود همة  ) رآن هم ذكر كرده است    ق  يكبار دو نيمه شده است،     ،اند كره ماه   دانشمندان اذعان كرده  

ه ايـن   فقط يك معجزه هست و آن قرآن است ك        . ، وجود ندارد  كه فعلاً جلوي چشم باشد و بتوانيم مستقيم ببينيم جز قرآن          
 . باشد ني پيغمبر اسلام مياودا جقرآن در مقابل ماست و معجزة

                                                 
 123، ص 52 بحار الانوار، ج -1
 »...عجب قالوا ايمانُ الملائِكةَِايَ ايمانٍ اَ  «300، ص 17 مستدرك الوسايل، ج -2
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 كه  چند راه وجود دارد   . ث خواهيم كرد  توانيم معجزه بودن قرآن را درك كنيم؟ اكنون در مورد اين راهها بح             حال چگونه مي  
بسـيار نظريـة    .  بـس   بيان است و   عجاز قرآن فقط در شيوة    اند ا  چون بعضي گمان كرده   . معجزه بودن قرآن را احساس نماييم     

  .اين ناشي از يك نوع كم همتي در مورد قرآن است. سبكي است و من به اين نظريه معترضم
اگـر متعـرض    .  قرآن متعرض هر مطلبي كه شده است با حالت اعجاز وارد شده است             يعني.  ابعاد معجزه است    قرآن در همة  

 دانش و دادن كليدهاي دانش به دست بشر شده است، در            اگر وارد حيطة  . ذكر تاريخ شده است، در بيان تاريخ معجزه است        
 قـرآن اعجـاز     ،سازي  در فرهنگ  .تمام اين مسائل هم قابل اثبات و داراي مدرك زنده است          . اين زمينه هم معجزه كرده است     

 . معجزه است كه به برخي اشاره خواهيم كرد، معجزه است، درعلوم روز، قرآن،در سبك بيان. است
 :شخيص اين اعجاز چند راه كلي دارد ت
وقتـي كـه كلمـات قرآنـي        .  به عنوان مثال علوم فصاحت و بلاغت را به خوبي بداند           . شخص خود توان علمي داشته باشد      -1

ايي كـه وقتـي     نايع ادبي آن را ياد داشته باشد تا بفهمد كه چه صنعتي به كار رفته است، درست مانند بنّ                  شود ص  ده مي خوان
به يـك خـط، ريزتـرين    ا مانند خوشنويسي كه با نگاه كردن تواند عيب و حسن آن را بگويد ي      كند، مي  نگاه به ساختماني مي   

 ،بـراي ايـن راه    . ت كه البته راهي طولاني است كه براي همه هم ميسر نيست           اين يك راه اس   . شود ن را متوجه مي   اشكالات آ 
 بـا اسـتعداد      هـم   سال كار كند تا در اين زمينه متخصص شـود، آن           20در مدت     ساعت و  15روزي   فرد به عنوان مثال بايد    

در ادبيات عـرب وجـود      مرتضي   دتر از سي    گفته بود اگر كسي قسم بخورد كه دانشمند        عالمي.  رضي  مانند سيد  ،خيلي خوب 
الحديـد كـه      ابـي   يا حداقل مانند ابن    مرتضي و  رضي، سيد  كساني مانند سيد  .  زيرا دروغ نگفته است    ؛ نبايد كفاره بدهد   ندارد،

شـود كـه     كنـد، چنـان هيجـاني مـي         در نهج البلاغه را تفسير مـي       )ع(اميرالمؤمنين تكاثر از    وقتي آن خطبة تفسير سورة    
 علي هزار بار سجده كننـد       ئي و عظمت اين خطبة    رايان و بليغان عالم جمع شوند و در مقابل زيبا         گويد اگر تمام سخن س     مي

خوانم ولـي مـن كـه ماننـد او بـه             خواند، من هم مي     او كلام را مي   ! فهمم او چه مي گويد     من كه نمي  . اند حق آن را ادا نكرده    
و عظمت قرآن را در زمينه رشته خود ببينديا اينكه انسان، دانشمند باشد . برم نات و عمق آن پي نميمحس. 

دانـيم، از ايـن مسـئله چشـم          گويند ما نه در ادبيات عرب تخصصي داريم، نه فن بيان عربي مـي              كه خيلي از مردم مي     اين -2
 شايد يكصد هزارم و يا يكصـد ميليـونيم مـردم چنـين توانـايي              . پوشي كنيد كه ما نه وقت اين كار را داريم و نه توان آن را              

دانيـد   همانطور كه مـي   . دومين راه نظر كارشناسان است، به طوريكه انسان نظر كارشناسان را ملاك قرار دهد             . داشته باشند 
 كـه  اي فلـز زرد پيـدا كنيـد و ندانيـد     به عنوان مثال اگر شـما تكـه  . نمايند مردم در زندگي معمولاً به كارشناس مراحعه مي   

اگر سه چهـار زرگـر      . خواهيد كه در اين زمينه نظر دهد       آن را نزد زرگر برده و از او مي        كنيد؟ فوراً    طلاست يا برنز، چكار مي    
شود،   اي دچار مشكل مي     قاضي وقتي در مسئله    كنيد؟ اجماع كردند و همه گفتند كه اين تكه فلز، طلاست آيا شما شك مي             

خواهـد در     زماني كه سازمان ملـل مـي      .  مسائل ر زمين، مسائل رواني و ساي     ر مسئلة كند مثلاً د   فوراً به كارشناس مراجعه مي    
يعنـي عقـلاي    . ، نه شـرعي   اين روش عقلايي است   . فرستد ، كارشناساني را به كشور مي     اي ايران نظر دهد     هسته مورد مسئلة 

حال اگر يك كارشناس نظر دهد، ممكن است شما بگوييد من     . دهند عالم در مسائل مختلف نظر كارشناسان را مبنا قرار مي         
 يقـين  دهـم، دراينجـا    بگوييد من احتمال مـي     توانيد  نمي ه تا، بيست تا و بيشتر نظر دهند،        اگر د  .دهم   درصد احتمال مي   نود
در اينجـا مـواردي را ذكـر        . ند كه گروه موافـق و مخـالف دارد         كارشناسان بسياري در مورد عظمت قرآن نظر داده       . كنيد مي
اي داشـته    اعتماد به نظر خبرگان است، به طوريكه ما انسانهاي خبره         : ين راه پس دوم . يم البته پس از بيان سومين راه      نك  مي

 زماني كه با ساحران روبرو شد، ترسـيد كـه شكسـت             )ع(موسيكنيد براي چه حضرت      شما فكر مي  . باشيم، آنها نظر دهند   
يي است كه در زمانيكه     اين همان موسا  . اي در عظمت خدا شك نداشت      بخورد؟ آيا در قدرت خداوند شك داشت؟ نه، او ذره         

 ـ            روبروي او رود بود و پشت سرش لشكر د           إنِّـا  ...«:د، اطرافيـان بـه او گفتنـد       شـمن بـه طوريكـه همـه وحشـت كـرده بودن
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 و بـه زودي مـرا راهنمـايي         خدا با من اسـت    ؛  2»سيهدين ربي معي  إِنَّ ...« : در جواب گفت   ، ما را گرفتند   ؛1»لمَدركوُنَ
سـاحران كارشـناس بودنـد،    دانيد از چه ترسيد؟  مي! ترسد؟ ست كه در مقابل چهار تا ساحر اينگونه مي      چگونه ا . خواهد كرد 
: گفتنـد  و مـي   كردند فهميدند، اگر آنها انكار مي      ق بگذارند، ولي ساحران اين را مي      توانستند بين معجزه و سِحر فر      مردم نمي 

حتي اگـر موسـي برنـده    . شد  كار خراب مي ،كردند عتراف نمي خوب شما ساحرتري، استادتري و به معجزه بودن كار موسي ا          
موسـي  . اسـت ، سـِحر    شـد  خورد؛ چون ثابت مـي      موسي شكست مي  تر بود، باز هم      قوي  سِحر تو  :فتندگ قتي مي  و ،شد هم مي 

يتري  عصاي تو سِحر ما را خورد، تو سِحر قـو          :موسي از اين وحشت داشت كه اين ساحران بگويند        . خواست اينگونه شود   نمي
. گفتيم، نترس  ؛4»...تخف لا قُلْنا«. موسي واقعاً ترسيد  ؛  3»موسي خيفَةً نفَسِْهِ في  فأََوجس «:فرمايد قرآن مي . به كار بردي  

 به سجده افتادند، خدا هم به خاطر اينكه حق را زير پا نگذاشتند نور هدايت را ،اين ساحران وجدان داشتند، وقتي كه ديدند
دند براي اسـلام جـان      ش فاسق و فاجر بودند، حاضر       هايي كه به تعبير روايت،    اند، تا چه انداره؟ تا جايي كه آدم       بر دل آنها تاب   

 اذعان كرد كه واقعاً معجزه اسـت،        ،اگر كارشناس مخالف  . اين تحول روحي در دو تا سه دقيقه رخ داد         . خود را هم نثار كنند    
 را در زنـدگي خـود        اي كاش روزي بشريت اين مسائل      :بگويدقرآن را بخواند و      ،خونريز و ظالم  اك  سفّبناپارت  ناپلوئون  مثلاً  

شما سعي نكنيد چيزي مانند قـرآن بياوريـد چـون           : انگليسي زبان مسيحي مذهب در هندوستان بگويد       استاد   پياده كند، يا  
اگـر  . يـد البلاغـه بياور    مانند نهـج   توانيد قسمت كوچكي   د، اگر مي   قرآن برادر كوچكي به نام نهج البلاغه دار        توانيد، هرگز نمي 

  .آورند  به فكر آوردن مانند قرآن بيفتيد، در اين صورت مردم عادي هم ايمان ميغه بياوريد، آنگاهالبلا توانستيد مانند نهج
 نعلتش اين بـود كـه اي ـ      . گفتند يا گُل قريش مي   » القريش  ريحانه«به اين فرد  . »مغيره  ليدبنو«شخصي بود به نام      در قريش   

 از سوره مـدثر     26 تا   11مغيره كه در آيه      وليدبن. بسيار مسلط و تيزهوش بود    شناسي   شخص در مباني ادبيات عرب و سخن      
دان عجيبي است، به طوريكه كاملاً بر ظرايف و لطايف زبان عرب              زبان ،اين فرد . اي دارد   قصه ،در موردش صحبت شده است    

او . داد نمودند و او نيز نظرات ثاقب دقيقي مي اش استفاده مي ه و از تيزهوشي موارد نزد او رفتقريش در بسياري. مسلط است
 تواني هماورد خـوبي بـراي   كلام داري و مي به او گفتند كه تو نفوذ. ابوجهل هم در آنجا حضور داشت  . را به دارالندوه آوردند   

دت است، تو به نزد او برو و به نحوي          نشسته و مشغول عبا    الحراماي از مسجد    درگوشه )ص( محمد اكنون . باشي )ص(محمد
. مغيره هم قبول كرد بن وليد. مانيم ما هم همين جا منتظر خبر خوشحالي تو مي .متقاعدش كن تا دست از اين دعوت بردارد 

رو به ايشان، شـروع بـه نصـيحت         مغيره    بن  وليدنمازشان كه تمام شد     . از بودند مكنار پيغمبر رفت در حاليكه ايشان درحال ن       
خواهي زعامت كني تو را به عنـوان         دهيم، اگر مي   تواني سيد قريش باشي، هرچه بخواهي به تو مي         تو جواني، تو مي   : رد كه ك

 و زمـاني كـه حرفهـايش بـه پايـان رسـيد،              ندايشان هم گوش داد   . هاي زيادي به پيامبر داد     دهيم و وعده   امير خود قرار مي   
 القْرُآْنِ و ص. حيمربسم االله الرحمن ال«. وليد، گوش بده: فرمودند. فتندحضرت چيزي در مورد نفي يا اثبات سخنانش نگ

آن قـدر ايـن آيـات در روحـش اثـر            . بدن وليد شروع به لرزيـدن كـرد       5». ...شِقاق و عزَِّةٍ في كفَرَُوا الَّذينَ بلِ. الذِّكرِْ ذيِ
آنها كـه در دارالنـدوه منتظـر    . الندوه نيز بازنگشتگذاشت كه يكباره عبا را بر سر كشيد وبه طرف خانه حركت كرد و به دار   

بـه اباجهـل گفتنـد، مـا فكـر      . ه اسـت  به خانه برگشت  كه  فهميدند  . بودند، هرچه نشستند او نيامد، آمدند و پرس وجو كردند         
. داو هم بـا حـالي منقلـب دم در آم ـ          . اباجهل به درب خانه وليد رفت      . او را هم مسلمان كرده است      )ص(محمدكنيم كه    مي

كلامي شنيدم مانند   : خوب چه ديدي؟ پاسخ داد    : اباجهل پرسيد . چرا به دارالندوه برنگشتي؟ وليد عذري آورد      : اباجهل گفت 
شـيريني و   . شاخسارش پـر از ميـوه زيبـايي و بلاغـت و فصـاحت اسـت               . درختي كه ريشه آن در آب حكمت و بلاغت است         
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اباجهل ديد .  استبله، به نظر من درست: يد گفت است؟ ولفها درستبه نظر تو اين حر: تف گ.حلاوت منحصر به فردي دارد
تـه  گويند چون وليد گف    آوردند و مي   عده كثيري اسلام مي   مغيره در بين مردم پخش شود،        در اينجا اگر مسئله اسلام وليدبن     

اين وليد بـه    : گويند م مي داني اكنون بر سر زبان مردم چه افتاده است؟ مرد          مي وليد: گفت.از نقطه ضعف وي وارد شد     . است
. محتاج است بنابراين به طمع مال و اموالش به او ايمان آورده است تا مقداري پول از او بگيـرد                   ) يعني پيامبر (صدقات فلاني 

 خواستند مسلمان شوند،   اباجهل بسيار مكار بود، چند نفر ديگر را نيز كه مي           .وليد تا اين سخنان را شنيد بسيار عصباني شد        
نه، اين كه عيـب  : گفت گفتند پيامبر اين عيب را دارد، مي  بود كه هرچه به او مي     اش اَعشي   نمونه. همين طور فريب داده بود    

او هم  .  شراب حرام است   )ص(محمددر دين   : اين شخص معتاد به شرابخواري بود، ابوجهل به وي گفت         . نيست، حسن است  
اد بـه شـرابخواري هسـتم،      ت ـمـن مع  : پاسـخ داد  . بله، حرام است  : وجهل گفت  اب در دين او شراب حرام است؟     : جب گفت با تع 
  و تا سال ديگـر سـير       روم نطوري است، من مي   ي حال كه ا   .هاي زيادي دارد    دانم كه در اين كار ضرر است و شراب مفسده          مي

 !و وسط سال مرد ماندبيچاره رفت و تا سال ديگر هم زنده ن. آورم گردم و ايمان مي مي بر خورم و سال ديگر شراب مي
  بـه  اي و  و محتاج صدقاتش شـده    گويند ت  مردم پشت سرت مي   : به وليد هم گفت   كرد، بنابراين     ابوجهل از اين كارها زياد مي     

روشـن   زده است؟ من الان تكلـيفم را       نه، چه كسي اين حرفها را      نه،: فتاو هم عصباني شد و گ     . اي ايمان آورده همين علت   
وه رفت، اخمهايش را در هم كشيد، نگاهي كرد، رو ترش كرد، از حق و حقيقت رو گرداند، استكبار ورزيد                    به دارالند . كنم مي

البته ايـن كـه     . من او را در دوزخ خواهم انداخت      ؛  1»سقرََ سأصُليهِ«: فرمايد سپس قرآن مي  . وگفت اين سخنان سِحر است    
 توانـد همـه    سِحراست؟ چون كلامي كه مي:فتندگ چرا مي. ستبگويند قرآن سِحر است، خود نوعي اعتراف به عظمت قرآن ا  

ايـن درسـت   . ريزند شوند و اشك مي گير و مجذوب مي كند كه همه زمين پيغمبر سِحر مي. گير كند، لابد سِحر است  را زمين 
يـك  » يبـود تقلب كرده   «اي ولي تو تقلب كرده بودي، اين         د شما درست است كه شاگرد اول شده       مانند اين است كه بگوين    
، ولي اول   يعني من قبول دارم تو اول شده اي       . ظاهرش انكار است ولي در بطنش اعتراف است       .  انكار اعترافي است در پوستة   

 ايـن بـه خـاطر       كنـد، ولـي     مت طوري است كه همه را مجذوب مي       دارم كه كلا    يعني من قبول   شدنت به خاطر تقلب است؛    
ايـن هـم يـك كارشـناس        .  يـك اعتـراف اسـت      2»ريؤْثَ سِحرٌ إِلاّ هذا  إِنْ ...« .يك اقرار پيچيده درانكار است    . سِحرت است 

 . آيات قرآن نيز سبب نزولش همين واقعه است. تمام مفسرين و مورخين هم اين موضوع را روايت كرده اند. مشرك
 .تحدي قرآن است كه درجلسه بعد به آن خواهيم پرداخت -3

 بسم االله الرحمن الرحيم
هاي آيـه نوشـته تـأثير دارد؟ يـك           دي شهادت آب را كاملاً قبول داريد؟ آيا آب خوردن در كاسه            شما مطالب سي   آيا   :سؤال
دي نشان   نه؟ در اين سي    دي هست كه من ديدم يا      دي همان سي   ز اين سي  ادانم منظور    دي اخيراً در بازار آمده كه نمي       سي
 بر را ثير آهنگهاي مختلف و دعاهاي مختلف و نيايشهاي مختلفأدهد كه يك محقق ژاپني در مورد آب تحقيق كرده و ت         مي

اش عصـاي    نمونـه . يم دار قويشياء تأثير دارند، ما دلايل       در اين كه كلمات قدسي بر روي ا        توجه كنيد . روي آب آورده است   
  به خـاطر ايـن  كرد  اين عصا معجزات را مي    ،ت اين كه   كه علّ  ر داستان عصا در روايات آمده است       د . است )ع(موسيحضرت  

روي عصـا تـأثير     صـالحين    عبـاداالله  بركت دسـت ايـن       وبوده  ...  و   شعيب و   ابراهيم كه در دست پيامبران بزرگ مثل        است
 ماسـت    متـواتر   روايات در تربت سيدالشهداء كه اصلاً      گذاشته و اين عصا منشأ آثار و بركات شد و همچنين پيراهن يوسف و             

اما حرفهايي كه اين آقـا زده       . الجمله اثرش پيدا شده است     ي و نيكان و كلمات قدسي، ف      پس همدمي با پاكان   . كه تأثير دارد  
گويم كه بسيارش مردود است چون       گويم كه مردود است ولي به طور قطعي مي         اش را نمي   است درست است يا نه؟ من همه      

 ، در خـلال تحقيقاتشـان     ،ننـد ك  ق مـي   بعضـي از افـراد تحقي ـ      كـه  هاي علمي  معمولاً متأسفانه يافته  . سوء استفاده شده است   
. دي آمده كه نيايشي كه مردم كردند روي آب اثر گذاشته است در اين سي. كنند اعتقادات خودشان را به مخاطب ترزيق مي

                                                 
 26 مدثّر آيه -1
 24 مدثّر آيه -2
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 ،هـاي ژاپنـي    و بـودايي   هـا  همـايي برهاي   مگر نيايشهاي روبروي بتان در آيين     .  است  بوده اي   بتكده در بوده؟   كجانيايش مگر   
 پـس آنهـا يـك    : افـراد ضـعيف بگوينـد    كهشود  نتيجه اين مي!د حالت قدسي داشته باشد كه روي آب تأثير بگذارد؟       توان مي
ها تا آن جا كه بـه        يا حتي آمده كه بعضي از ترانه      .  اين اثر بد دارد    !اي از حقانيت دارند نكند كه آنجا يك خبري هست؟          بهره

 شده كه دروغ    حرزهايش براي من م    ها چرت است و خيلي     اين...  و رندر مثبت دا  ها كشانده است كه اينها اث      ها و رقاصي   كاواره
 داده و   آن بعد هم يك آب و رنـگ تحقيـق بـه          است  بعيد هم نيست كه اين را از منابع ما گرفته           . است و سوء استفاده است    

مـردم هـم كـه      . پذيرنـد   مـي  دزو  خيلـي  راهـا     اينمنتهي چون اين حرفها خيلي براي آنها جذابيت دارد          .  است منتشر كرده 
دعـايي بـر آب بخواننـد و زيـر ميكروسـكوپ       گويد يا نه؟ كه  تلسكوپ و ميكروسكوپ ندارند كه ببينند كه آيا او راست مي

ما بهتر و بـالاترش را در  . ذارند كه آيا تركيباتش تغيير كرده است يا نه؟ خيلي دست و بال اين حرفها به جايي بند نيست           گب
ما نيازي به اين حرفها     . آثارش هم كمتر كسي است كه نديده باشد       .  در قرآن كريم هم هست     و تجربه هم شده  اسلام داريم،   

 .نداريم
  شتافت بايد راه يافت           سوي يك شبنم چرايتوان چون به دريا مي

 .  شبنم هم نيست،اينها شبنم است
 يمان است؟ آيا ديدن خواب معصوم و فرستاده معصوم دليل بر ضعف ا:سؤال

بعضي از خوابهاي معصومين دليل بـر عمـل صـالح           . بيند ايمانش ضعيف است    من عرض نكردم كه هر كي خواب معصوم مي        
گاهي وقتها پاداش است و . نيدبي  اين است كه خواب خوبي ميش پاداش، جزئي ازخوانيد شما يك زيارت عاشورايي مي. است

گاهي وقتها بعضي از بندگان هسـتند كـه خـدا           . اند يد مطهري اشاره كرده   گاهي وقتها زلالي روح است همان چيزي كه شه        
.  برگشته اسـت ،هايش را ديديم كه طرف با يك خواب ما نمونه. رود ميدستش نبيند ايمانش از را  بيند كه اگر اين خواب  مي

 ؟بينـيم  بول كنيم كـه نمـي   را ق گفتند كه چه طوري ما عالم غيب  )ع(آدم وقتي فرزندان آدم به پدرشان حضرت        ،اش نمونه
شما .  در روايت هست كه خداوند خواب و رؤيا را به اولاد آدم هديه كرد و اين هم دليلي بر عالم غيب است.آدم استغاثه كرد
براي اين مسـائل مـادي   . شود كه يك عالم غيبي وجود دارد  معلوم مي؛افتد  همان خواب اتفاق مي، روز ،بينيد شب خواب مي  

. كند به حفظ ايمان شما؛ اما خوشا به حال كساني كه به اين هـم احتيـاج ندارنـد                    هست و همين كمك مي     چيز ديگري هم  
منظور اين نيسـت كـه هـر كسـي خـواب خـوب       درواقع . عقلشان را به كار انداختند، آنها بالاترين و والاترين انسانها هستند        

 و حكمـت خـواب      در اين مواقع بايد ديد كه فلسـفه       . ان است  ايم ة قو ةها نشان   است براي بعضي    او  ضعف ايمان  ةبيند نشان  مي
 طرف را    و يف هستند و بعضي از خوابها انذار و تخ      ، بعضي از خوابها هدايت هستند     ،ست؟ بعضي از خوابها بشارتند    يديدنش چ 

يبت كرده و فرد مـؤمني  روز غاممثلاً . اند، بعضي از خوابها خبر از باطن انسانند كنند، بعضي از خوابها خبر از آينده      مي تهديد
 ـ بيند كه تكـه مـرداري را دارد مـي      شب خواب مي    كه كارش اشتباه بوده است،      نشان بدهد  او خواهد به   خدا مي  ،هست ودج .

 الْحياةِ فِي  الْبشرْي لَهم«: وايات و قرآن داريم   رهاي مختلفي دارند، اين كه بعضي از خوابها بشارت هستند در             خوابها جنبه 
 . رؤياي صالحه اسـت ، بشارت در دنيا. است، يكي در دنيا و يكي در آخرت        براي مؤمنان دو تا بشارت     ؛1»...اْلآخرَِة فِي و االدنْي

خواهنـد بميرنـد      اين است كه وقتـي كـه مـي          و دومي  .2خواب نيك يكي از آن دو بشارت است        : فرمود )ع(اميرالمؤمنين
داريد   بهشت هستيد  اهلنترسيد شما    ؛3»تَحزنَوُن أنَْتمُ لا و علَيكمُ خوَف لا ةَالْجنَّ  ادخلُوُا ...« :گوينـد  فرشتگان خدا مي  

 از آنهـا   فرشـتگان ؛4»...المْلائِكَة  تَتلَقَّاهم...« ،شـوند   موقعي كه محشور مي .، كسي با شما كاري ندارد     رويد   مي  بهشت به

                                                 
 64 يونس آيه -1
 145، ص 6 بحار الانوار، ج -2
 49 اعراف آيه -3
 103 انبياء آيه -4
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اي هستند كـه     در روز قيامت يك عده    ؛  1»مبعدونَ عنْها أُولئِك  الْحسني نَّامِ لَهم سبقتَ الَّذينَ إِنَّ« .كنند  استقبال مي 
 اينها چه كساني هستند؟ همان كساني كه فرشتگان گفتند كه           .ترسند بلكه خندان هستند    صداها نمي  ور  نه تنها از اين س    

پس بشارت در خواب داريم و هر خواب        . ي ندارد كسي با شما كاري ندارد اصلاً نترسيد اين داد و فريادها با شما هيچ ارتباط              
 .  ضعف ايمان نيستةالحي نشانص

 بالاترين خصلت مؤمن اين     : چون روايت داريم كـه     ؛شود شد   چگونه مطمئن شويم كه مؤمن هستيم؟مطمئن كه نمي        :سؤال
 بـه خـاطر كارهـاي       :يـد گو  اگر آدم صـالحي باشـد مـي        .2گويد كه اين از من بهتر است       بيند مي  است كه هر كسي را كه مي      

شود و من عاقبت به شـر       ن اين عاقبت بخير      معلوم كه  گويد كه از كجا     اگر فاسق باشد مؤمن مي     ، است صالحي كه انجام داده   
 ـ«: نديگو شمارند و بعد مي ايشان براي مؤمن ده نشانه مي   .  است )ع( امام علي موسي الرضا    اين حديث از  ! شوم؟ن ةَ رَالعاشِ
و بينـد   گويند كه دهميش اين است كه هر كسي را كه مـي             و در ادامه مي    همين خصلت مؤمن و چه دهمي      د ؛3»هرَالعاشِ م

ه ظنـونُ               ... «:فرمايند  مي )ع(اميرالمؤمنين.  من است  ازاين بهتر  گويد كه  مي بح اِلـّا و نَفسْـ اِنَّ المؤمِنَ لا يمسي و لا يصـ
هآيا من مؤمنم؟ آيا عاقبت بـه خيـر هسـتم؟ آيـا عاقبـت اهـل                  .ش شك دارد  مؤمن صبح و شام دائماً به نفس خود       ؛  4»عنِْد 

خدا رحمت كند مرحـوم  . هيچ وقت مطمئن نيست  . بهشت هستم؟ اطمينان ندارد و براي همين هميشه اشكش جاري است          
سب ادعايي من واقعاً سيدم يا نسبم نآيا گفتند كه من چندين سال در دو مسئله شك داشتم، يكي اين كه               شهيد مدني؛ مي  

 براي من دغدغـه فكـري بـود         ها  ميرم؟ خيلي اين سؤال    شوم يا به مرگ خدايي مي      هست؟ و دومي اين كه آيا من شهيد مي        
يا بنيَ انَت «:  را ديدم كه با عبارت كوتاهي جواب هر دو تا سؤالم را دادند، فرمودند)ع(اسيدالشهديك شب خواب حضرت 

همـين  . شـوي   هم گفتند كه تو فرزند ما هستي و هم گفتند كه تو شهيد مي              .شوي  مي  اي فرزند دلبندم تو شهيد     ؛»مقتول
اي پيغمبر ؛ 5»...إِلَيك أنَزَْلْنا ممِا شَك في كُنتْ فإَِنْ«آياتي در قرآن است كه خيلي تعجب آور است مثلاً اين آيه  .هم شد

برو از آنهايي كه قبل     ؛  6»...قَبلِك منِْ الْكِتاب يقرَْؤُنَ الَّذينَ فسَئلَِ...« ،اگر شك داري ازاين آياتي كه بر تو نازل كرديم         
 مگر پيغمبر در قـرآن شـك        -1: رسد  مي انسان اين آيه خيلي عجيب است چند ايراد به ذهن           .از تو اهل كتاب بودند بپرس     

 شـك داشـته     توانـد  قا شده مگر مـي     ال  او شود كسي كه جبرئيل بر او نازل شده و ملكه وحي را ديده، روح به                مي دارد و اصلاً  
 مسلمان نيست چه برسـد بـه پيغمبـر، از ايـن             ،گوييم كه اگر كسي در اصول اعتقادي قرآن شك بكند           وانگهي ما مي   ؟باشد

توجـه  .  اسـت   خيلـي عجيـب    ، اين آيـه   ؟تر از خودش بپرسد، از اهل كتاب بپرسد        گذشته اگر پيغمبر شك دارد بايد از پايين       
. از تناول افكار و اوهام ما بيرون اسـت        . تواند باز بكند   هاي كور را فقط امام معصوم و حجت خدا مي           گره داشته باشيد كه اين   

وقتـي  يكـي از روشـهاي قـرآن ايـن اسـت كـه              .  است ديگران تعريض به    :فرمايند ني امثال اين آيات در قرآن، امام مي       آبه قر 
خودمان هم در عرفياتمان داريم كه گاهي وقتها كـه          . كند طرح مي مؤدبانه م خواهد عيبي از مؤمنان را بيان و علاج كند،            مي
 داريـم را مـورد      واسـي ويشاوندي كه كمتر با او رودر      يك شخص خ   ،محترمي را مورد خطاب قرار بدهيم     خواهيم يك آدم     مي

 ديوار  ، در بزن  گويند كه به   در فارسي مي  .  يعني اين كه تو حواست را جمع كن        ؛زنيم  منتها تعريض مي   ،دهيم خطاب قرار مي  
انـد   كنم كه از متن روايـت اسـت كـه علامـه آورده             در زبان عربي اين طوري كه در تفسيرالميزان ديدم كه فكر مي           . تو بشنو 

خواهـد امـت اسـلام را تكـريم      يك نوع كنايه گويي است در واقع خدا مـي . گويم عروسم تو بشنو   دخترم به تو مي    :گويند مي
كلبي دحية صداي ساز و آواز :  در سوره جمعه نگاه كنيدمثلاً. ا شك داريد اين كه زشت استخواهد بگويد كه شم   نمي ،كند

                                                 
 101 انبياء آيه -1
 »...لا يري اَحداً اِلاّ قالَ هو خيَرٌ منِيّ...   «236، ص 75ر، ج  بحار الانوا-2
  همان-3
  78، ص 67بحار الانوار، ج  -۴
 94 يونس آيه -5
  همان-6
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 ةخيلـي صـحن   .  خطبـه حضـرت ماندنـد      ياپد و دويدند كه جنس بخرند ده نفر         آمد پيغمبر را در حال نماز جمعه رها كردن        
گويند بدين معنا     لم دارند تسبيح خدا را مي      عا ة هم :گويد كه    مي در اول سوره  .  اين رابطه نازل شد    زشتي بود سوره جمعه در    

 ؛1»...بِهِـم  يلْحقُـوا  لمَا مِنْهم آخرَينَ و«: گويد د ميع ب.كه اگر شما تسبيح خدا را نگوييد قرار نيست كه به جايي بربخورد            
گيرد   ر را مي  حواستان باشد كه يك كساني هستند كه اگر شما بار رسالت را درست به دوش نكشيد خدا اين پرچم افتخا                   

 إِنْ هادوا الَّذينَ أَيها يا قلُْ«. زند  بعد هم توپ و تشر به اهل كتاب مي        . دهد   بوي تهديد مي   كمي اين هم    .دهد  و به آنها مي   
ُتممعز ُأنََّكم لِياءفها را  شما مثل يهوديها نشويد آنها همين كار را كردند همين اسـتخفا             يعني حواستان باشد    ؛2»...للِّهِ أَو

 به آنها حكم خدا داده شـد امـا           ؛3»...الْحِمارِ كمَثلَِ يحملِوُها لمَ ثمُ التَّوراةَ حملوُا الَّذينَ مثلَُ« .به احكام خدا ورزيدند   
.  كمي از آنها و به اين سرنوشت دچـار شـدند       ةه احكام خدا عمل نكردند به جز عد        ب .غي كه كتاب بارش است    شدند مثل الا  

تيز مطرح كند و در بدون اين كه خيلي تند و . شود در آخر هم خيلي با آرامش وارد اين موضوع مي. هم حواستان باشدشما 
 در اينجـا   ،4»...الْجمعـة  يـومِ  مِـنْ  للِصـلاةِ  نوُديِ إِذا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا« :كنـد    احترام و لفظ ايمان خطاب مي       با ادامه
اند و با اين كه اكثريت بودند از حالـت            اي اين كار را كرده      ا رها كنيد و بعد براي اين كه بگويد يك عده          گويد كه تجارت ر     مي

؛ 5»...تِجـارةً  رأَوا إِذا و«: گويد  رسد مي   گويد شما شما شما، تا اين كه به اصل مطلب مي            در ابتدا مي  . آورد  خطاب بيرون مي  
 و« )با اين كه همين مخاطبها بودند كه اين كار را كردند. گويد كه وقتي كه ببينيد در اين جا نمي (،دن ببين تجارتي راوقتي
 در همين حد    .روند  شوند و به طرفش مي      شنوند ناگهان پراكنده مي     ي تجارت يا لهوي را مي     اوقتي صد ؛  »...تِجارةً رأَوا إِذا

گويم عروسم    ي كه به تو دخترم مي     يگو   است كه مي   گويند اين مثل همين     امام مي . بيشتر نگفته است و اين ادب قرآن است       
آيد در خانه و خاطرش عزيز است و بعضي وظـايف هـم دارد كـه گـاهي وقتهـا انجـام                     عروس تازه مي   چون معمولاً . تو بشنو 

گويـد كـه حـالا         عروس هم مـي    ، با هم دعوا كنند كه عروس متوجه بشود        براي جارو كردن   بايد داماد و مادر شوهر     .دهد  نمي
امامـان  فهمند كه  ها را نمي ها اين كنايه بعضي. ما دو تا با هم دعوا نكنيد يك روز تو جارو كن روز بعد آن يكي جارو كند         ش

 .اين را بگويندبايد  )ع(معصوم
ايـن ديگـر   . فهمنـد  مي يعني همگان معجزه را ؛ن براي همگان است است و معجزه طريق فهم و يقي      ضروري اعجاز براي انبيا  

روش فلسفي و علمـي نيسـت بلكـه روش همگـاني     . ر نيست كه كسي بگويد من نفهميدم و اين فلسفي بود          صد اخ برهان اس 
  . روشنيعني دليل ؛»ناتيب« :فرمايد قرآن هم مي. است

  . استدومين نكته اين است كه مردم حق درخواست معجزه دارند و قرآن هم انكار نكرده بلكه اثبات كرده
  آن معجزاتي در قرآن كريم هسـت كـه بـه         .  اعجاز داشتند  متناسب با وسعت دعوتشان   ء  ياب ان ة كه هم  سومين نكته اين است   

 معجزه بوده  نه؛6»...آيات تسِعِ  في...«: فرمايد  كه قرآن مي)ع(موسيمثل تصريح به معجزات حضرت    . تصريح شده است  
 كه در چندين    )ع(صالح معجزات حضرت     و  كه در سوره مائده آمده است      )ع(عيسي و همين طور معجزات حضرت       .است

 يد بيضاء  ( بيشتر تأكيد كرده است    )ع( موسي  در ميان معجزات حضرت     و عصا  بيضاء قرآن بر روي يد   . سوره ذكر شده است   
 و الْجـراد  و الطُّوفـانَ  علَيهمِ فأَرَسلْنا«. عذابهاي مقطعي فرعونيان است   و هفت مورد ديگر،     ) باشد  همان دست نوراني مي   

كه به دعاي حضرت  ها معجزاتي بودند  اين،7»مجرِمينَ قوَما كانوُا و فَاستَكْبرُوا مفَصلاتٍ آياتٍ الدم و الضَّفادِع و القْمُلَ
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 قـرآن    وري از كرد كه در س      اموات را زنده مي    ، احياي مردگان بود   ،)ع( معجزات حضرت عيسي    از جمله  . اتفاق افتاد  )ع(موسي
يعنـي   اكمـه  كرد و همچنين شفاي ز ميشد و پروا  زنده ميدميد مرغ  گل، بعد هم به آن ميه و همچنين ساختن مرغ با     آمد

و معجزه حضـرت  .  و يكي ديگر از معجزاتش مائده آسماني بود كه در سوره مائده آمده است             كساني كه كور مادر زاد هستند     
گويند كـه     باشد كه به آن ناقه صالح مي         شتر از دل كوه مي     نون آمد  بير كه در چندين جاي قرآن آمده است و آن هم         صالح  

   . ياد شده است 1االله ناقه در قرآن با نام
شايد براي شما سؤال پيش بيايد كه چه چيز اين قـرآن معجـزه              . قرآن مهمترين اعجاز پيغمبر است     : اعجاز پيغمبر اسلام  

 است و بعضي از بيانات خيلي قشنگ است خيلي جامع و كوتاه و در          اند كه فقط سبك بيان معجزه       ها فكر كرده    است؟ بعضي 
بيند كه شاعر از كلمات عـادي اسـتفاده كـرده     كند مي  شنود هر چي فكر مي      انسان وقتي كلام را مي    . مغز است  عين حال پر  

ا در واقع اين است كه قرآن       ام. تواند تصور كند زيرا در اوج زيبايي است         ولي يك چيزي را گفته كه انسان بالاتر از آن را نمي           
پـس اعجـاز    .  اعجـاز اسـت    ، بلكه در هر امري كه قرآن متعرض شده است         ،فقط در سبك بيان و اسطوره بياني اعجاز نيست        

 .  بيان است كه اين ظاهر قرآن استقرآن يكي در روش
آن و بيانـات نـوراني    مثـل قـر  ؛ سخناني كه بسيار زيبا هسـتند و خيلـي هـم عميـق هسـتند      -1: سخنان چهار قسم هستند   

كردنـد كـه      ك زماني مردم فكر مـي      ي  مثلاً ،هر زيبا دارند ولي باطن ندارند و تهي هستند        ا سخناني كه ظ   -2. )ع(معصومين
 :گويد شاعر هم مي.  زمين را روي آب گذاشتندةكر

 شنو اي خواجه كه چون در نگري بر باد است       ننست جهاآنكه گويد كه بر آب نهاد
انـد    كردهجربه چيزي را تا گوشت و خونشان كه بپيران مثل بعضي از؛ هستند كه ظاهري ندارد اما پرمحتوا است  سخناني -3

 سخناني كه نه ظاهري دارند نه       -4 .خندد  رد و جوان به او مي     ب   مثلاً عبارات قديمي به كار مي      .اما بلد نيستند درست بگويند    
ايـن  ) رئـيس بابيهـا   (باب     محمد   خنان است مثلاً در يكي از سخنان علي       ترين س   كه اين بدترين و زشترين و سخيف       باطني؛

 كه اين آقـا دمـاغش مشـكل         فتگ يك مشت حرفهاي مفتي كه بايد     ... مرغ را به هم نزنيد و        شير خر نخوريد، تخم    ،است كه 
نـدارد و از آسـمان   گويد من الهي هستم كه شـريكي   ، در كتاب البيانش ميءها ب عبدالحسينداشته است و همين طور آقاي    

خـداي  : به قول يكي از آقايان    . ... روم و   آيم و به بالا مي      مي  و به زودي دوباره از پوست بشر در        ام در پوست بشر     ام و رفته    آمده
) كنـيم   كه به اين هـم اشـاره مـي        (گويي است و از عجايب قرآن است           غيب ، قرآن ةدومين نكت  .شعر هم گفته است   . قرن اتم 

گوييم علمي منظورمان يك علم خـاص و علـوم مـادي اسـت مثـل                  وقتي مي (هاي علمي است       شگفتي ،آنسومين اعجاز قر  
ه تمـامش  شود در يك كلمه خلاصه كرد و بگوييم ك قرآن را مياعجاز گرنه و... ناسي وش شناسي، اختر   شيمي ، فيزيك، جامع   

 فرهنگ  ؛خواهد   علم مي  ، انسان سازي  ؛خواهد  ي علم م  ،گويي  غيب   ؛خواهد  يم علم   ، سخن گفتن  زيباچون  . معجزه علمي است  
 ؛خواهـد    علم تاريخ مي   ، تاريخ گفتن  ؛خواهد   علم اخلاق مي   ، اخلاقي كتب م ن بهتري ة ارائ ؛خواهد   علم فرهنگ سازي مي    ،سازي

 بگوييم كـه قـرآن      هپس در يك كلم   . ن به علم خدا نازل شده     آ قر ؛2»...اللّه بعِلِمِْ أنُزْلَِ أنََّما...«: گويد  همان طوركه قرآن مي   
و اگر علـم را     .  بيشتر ندارد كه همان معجزه علمي است       يك معجزه   اگر علم را به معناي عام بگوييم قرآن        .اعجاز علمي است  

 . شود  اعجاز علمي يكي از ابعاد اعجاز قرآن كريم مي،به معناي خاص بگوييم و منظورمان علوم مادي باشد
 به اعتقـاد مـن زيبـاترين        اما) حث بسيار مهمي است   كه اين ب  (ذاري و تربيت انسان است      گ  يكي ديگر از ابعاد اعجاز در قانون      

چـون  . ، بعد اعجاز علمـي قـرآن اسـت        توانند بفهمند   جلوه جميل قرآن كه در عصر ما ظاهر شده و مردم دوران ما خوب مي              
نويسان، مستشرقين و محققين فرهنگ       تاريخ ،زمان پيغمبر مردم عربستان به دلايل خيلي روشن به زبان عربي مسلط بودند            

عرب، همه اجماع دارند كه عربهاي بدوي فقط در يك مسئله بسيار قوي بودند و آن هم در فهم لطايف و ظرافتهاي ادبيـات                       
حتي در روايت است كه سـران  . كردند  شد همه عظمت و زيبايي قرآن را حس مي           يعني وقتي كه قرآن خوانده مي      ؛عرب بود 
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هنگام كه پيغمبـر       كند شب   بيند و ملامت نمي      در ضمن اين كه كسي آنها را نمي        ،شدند  اي كعبه مخفي مي   ه  شرك در پرده  
يگر را سرزنش كردند و دوباره عهد كردند كه ديگـر           د چند بار هم با همديگر برخورد كردند و هم         ،خواند لذت ببرند    قرآن مي 

 دوبـاره همـديگر را      .رفـت بـراي اسـتماع قـرآن          و مـي   آينـد   نمـي كه بقيه    كرد   فكر مي  م،شد هر كدا    فردا كه مي  . كسي نيايد 
 سكيت  ابن.فهميدند ميزيبايي بيان قرآن را ن است كه اينها واقعاً آاين نشانه .  نيايندرديگديدند اين بار قسم خوردند كه      مي

 بعـد امـام در ادامـه    ؛د معجزه هر پيغمبري متناسب با فهم مردم زمان عصر خودش بـو  :روايت كرده كه   )ع(ام رضا  ام هم از 
، پيـامبر اسـلام    و به خاطر همين است كه معجزه          رفت كرده بود    فرمايند كه در عصر پيامبر اسلام سخنوري خيلي پيش          مي

 ما كه در آن زمان نبـوديم، آن هـم           ، به ما هم سهم داده     ،اما قرآن در عصر ما يك هديه هم براي ما دارد          . معجزه كلامي بود  
يكـي از     توجه به اعجاز علمي قرآن و عجايبي كه در عصر حاضر ما دارد يكـي              . اينجا يك غوغاييست  . تاعجاز علمي قرآن اس   

هـم از غفلـت مسـلمين بـه خصـوص          كـنم و     من هم از شگفتيهاي قرآن تعجب مي       !خيلي عجيب است  .شود  قرآن كشف مي  
ر جهان فرياد بزنند و اعلام كنند كه اين         آيند اين مسائل را د      مسئولين فرهنگي، كه چقدر غفلت آنها را گرفته است كه نمي          

 . كتاب ماست،سند حقانيت
وي و ديگـري زيبـايي شـكل گفتـار         عد دارد كه يكي زيبايي محت ـ     قرآن دو تا ب   .  معجزه است  ، در روش بيان   ،نآقر :روش بيان  

كـه اگـر يـك كلمـه         ،سـت ابريد در زيبا كردن آن مؤثر          دومي خيلي مهم است، نوع حرفي كه در جمله به كار مي             كه است
توانيد غناي محتوايي را از ترجمـه عبـور           بنابراين شما در ترجمه مي    . د هرگز آن اثر را نخواهد داشت      نيشنديگري جاي آن ب   

 مثلاً اگر به يك انگليسي زبان و يا عرب زبان بگوييد كه ما              ؛شود  رد نمي  ترجمه   صافيو لي غناهاي لفظي و الفاظ در        بدهيد  
شود كه يكي از اين غزليات را براي          گويد كه مي    داريم، خيلي غزليات نغزي گفته است، طرف مقابل مي        شاعري به نام حافظ     

  :خوانيد  به فارسي شعري را مي؟ شما بعد از كلي تعريف كردن،ما بخوانيد
 شكنانصدف  كه به مژگان شكند قلب همه         شيرين دهنانن خسروااد قدششاه شم

 گفت پرهيز كن از صحبت پيمان شكنان       نش خوش بادر پيمانه كش من كه رواپي
خـورد،     تمام كلمات به هم مي      در ترجمه  . برايمان ترجمه كن   ، گفتي هگويد كه ما نفهميديم كه چ       يد مي دخوان  بعد از اين كه     

بخواهيد همين را طاق ابرو، اگر شما : گويد  ميوصف كند، محبوبش را  شكل چهرهخواهد  در ادبيات فارسي، وقتي مييا مثلاً
يا مـثلاً ابـروي كمـان،    . به عربي برگردانيد در نزد عرب مفهومي ندارد، طاق يعني سقف، سقف يعني چه؟ ما انواع ابرو داريم       

كنـد    ترجمه غناي محتوي را رد مي.شيرينيهاي يك زبان را فهماند توان    با ترجمه نمي  . اين كه از غول بياباني هم بدتر است       
 .اما لفظ را خيراش را،  هتازه آن هم نه هم

با . ست در كشور آمريكا اين كتابها قرآن ترجمه شده و بعد از آن مثنوي پرفروشتر       ، ترجمه شده  نگليسيشعر مولوي به زبان ا    
 هبيـان چ ـ    بفهمد كـه قـرآن در      بخواهداگر كسي   .  و حلاوتهايش به خاطر ترجمه از بين رفته است         اين كه خيلي از زيباييها    

 فِـي  لَكُـم  و«: گويـد    وقتـي قـرآن مـي      فهمند   بشود؛ آنها هستند كه مي     سيدمرتضي رضي بشود، بايد    د سيد  باي ،كرده است 
  يعني چه؟1»تَتَّقوُنَ لعَلَّكمُ اْلأَلْبابِ أُولِي يا حياةٌ القِْصاصِ

اي است كه اگر بـر   هبه خدا سوگند در اين قرآن آي: فرماينـد    مي )ع(امام صادق . اعجاز بياني قرآن به يكي و دو تا نيست        
اگـر بـر   . كنـد   در اين قرآن است كه اگر بر كوه بخوانيد كوه از جايش حركت مـي            اي  يهشوند، آ   مردگان بخوانيد زنده مي   

 أَو الْجِبـالُ  بِـهِ  سيرَت قرُْآنًا أَنَّ لوَ  و «: فرمايـد    كه مي  رعد سوره   اي از   آيهشود و اين تفسير      زمين شقه مي   زمين بخوانيد 
گويند، زمين با خوانـدن قـرآن شـكاف            اين قرآني كه مردگان با آن سخن مي        . 2»...المْوت بِهِ كلُِّم اْلأرَض أَو  بِهِ عتقطُِّ
وقتـي مـن   . گـذارد   قرآن بر روي ذهن كودكان و حتي بر ذهن جنين هـم اثـر مـي   .آيند مي خورد، كوهها به حركت در  مي

در سن پنج سالگي،    ) كه اين روزها كمتر اسمش در ميان ماست       ( ديدم    را الهدي  ممحمد طباطبايي عل    نظير سيد   عجايب بي 
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 كارهـايم ايـن       داد؟ گفت كه يكي از عمده      د كه خدا اين فرزند را به شما        كردي هچ: به پدرش گفتم  . زده شدم   بسيار شگفت 
. قرآن روي جنين اثر گذاشت    . ديمخوان    هم مي  بود كه زماني كه مادرش در ماه سوم حملش بود هر روز سه جزء قرآن را با                

: گويـد   و مـي ي عـالم بزرگـوار  آيد خدمت كه شخصي ميكنند  در كتاب داستانهاي شگفت شهيد دستغيب، ايشان بيان مي    
.  دعا يا ذكري به ما بدهيد كه ما صـاحب چشـمه بشـويم                چشمه ما خشكيده است،    ، خشكسالي شده است    در ده ما   امسال

 جبـلٍ   علي القْرُْآنَ هذاَ أنَزَْلْنا لوَ؛الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ«: نويسـد  اي كاغذ مي   ر روي پاره  اين عالم بزرگوار و پرهيزگا    
تَها لرَأََيِا خاشععدتَصةِ منِْ مشـقه  اوكـرديم از خشـيت خـدا و عظمـت         ؛ اگر قرآن را بر كوهي نـازل مـي         1»...اللّهِ خشَْي 

فردا كـه   ! افتد؟  فردا ببينيد چه اتفاقي مي    . گويد اين را ببريد و بالاي كوه بگذاريد         دهد و مي     مي اين كاغذ را به مرد    . شد  مي
 بيان قرآن به سبكي است       فقط اين نيست كه بگوييم   . استبينند كه كوه شقه شده و چشمه از آن جاري شده              آيند مي   مي

 . بحث فراتر از اين است،تواند مثل آن را بياورد كه كسي نمي
 ي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرينوصلّ

 :خلاصه مطالب
 :آفت دوم در حوزه اول 

   )23  آيهتكوير( »نالمْبي بِاْلأُفقُِ رآه لقََد و« -   :غلبه خيال و توهم 

 )12نجم آيه  (» يري ما  علي فَتُمارونَه أَ« -                                    
 مِـنْ  الْكِتـاب  يقْـرَؤنَُ  الَّـذينَ  فسَئَلِ إلَِيك أَنْزلَْنا ممِا شكَ في كُنتْ فإَنِْ«  - ات نسبت دهندة شك در وحي توسط پيامبر چيسـت؟         مراد آي 
ِلك94يونس آيه (»...قَب( 

 .اين سخن درواقع خطاب به غير پيامبر است : جواب مگرپيامبر به وحي الهي شك دارد؟-
 )6-اعلي( »تَنْسي فَلا سنقُْرِئكُ« :فراموشي در انبياء نيست  ؛ت فراموشي آف:حوزه دوم 

 .براي فراموش نكردن) ع(دعاي پيامبر در حق علي  -
 .)فراموش كردن اسم اباذر( اند  فراموشي درامور روزمره داشته -

 .اند تمام انبياء داراي اعجازبوده -3 ه از سوي مردمحق درخواست معجز -2 طريق فهم ويقين براي همگان  معجزه-1:ضرورت اعجاز براي انبياء
 :تصريح به معجزات موسي ،عيسي و صالح در قرآن

 .، عذابهاي مقطعي فرعونيان، عصا يد بيضا:موسي
 . احياء اموات، ساختن مرغ با گل، شفاي كور و بيماران، مائده آسماني:عيسي
 . بيرون آوردن شتر از دل كوه:صالح

 ).33 الي 30(، شعراء)70 و69(، طه)109 الي 106( اعراف ):ع(معجزات موسي
 )49(، آل عمران)110(مائده  ):ع(معجزات عيسي
 )72(، اعراف)27(قمر ،)64(  هود :معجزات صالح
  مهم ترين، قرآن←اعجاز پيامبر  

عصرحاضرضرورت توجـه   «                      ...، تربيت انسان و      قانونگذاري -4 شگفتيهاي علمي  -3 غيب گويي  -2  روش بيان  -1 :وجوه اعجاز قرآن  
 »به اعجاز علمي قرآن

  خرق قوانين عالم- خرق عادت     - :معجزه چيست 
 .معجزه خرق عادت است نه قانون: نكته 
 .شود  با هيچ چيز شكسته نمي←  تقدير الهي ←  قوانين ثابت عالم  ←

 :در اعجاز تفاوت روش وجود دارد
  با برق← با شيء سوزنده      روش سريعتر  ←روش ساده  : مثال، ايجاد روشنايي

  معناي لغوي و اصطلاحي - : اعجاز-
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 )قابل فهم براي عموم( اعجاز ظاهرين ترين دليل-     
 . براي انديشمندان و حكماء محتواي دعوت نيز ميتواند دليل حقانيت پيامبر باشد-     

 .قرآن معجزه جاويد -...)   شكسپير و –گفتار تولستوي  ( نمونه هايي از اين دست - 
  تحدي-3 نظر خبرگان    -2 توان علمي    -1    :راههاي تشخيص اعجاز قرآن

 )نمونه ها.(قدرت درك لطائف بياني يا محتوايي قرآن كريم:  توان علمي-1
 )نمونه ها.( پذيرش نظر كارشناسان موافق و مخالف درموردعظمت قرآن-2
 . دليل اعجاز قرآن← )شرايط تحديبا وجود ( تحدي -3

 . موارد تحدي قرآن- ج.هيچ كس نتوانسته جواب آن را بدهد -ب.  در تحدي قرآن منحصر بفرد است-الف
مـراد   :اعجاز علمـي   -2.از طريق ترجمه ممكن نيسـت     ←)ه لغت يك زبان است    براه فهم اعجاز بياني تسلط      (:بيانياعجاز   -1:زمينه هاي اعجاز  

 تجَـري  الشَّـمس  و« -ب .آيات مربوط بـه سـليمان و هدهـد         -الف :نمونه هاي آيات علمي قرآن      .)اقوال دانشمندان علوم مختلف   (تعلوم طبيعي اس  
 .قانون زوجيت -ج  )38 آيه يس( »لهَا لمِستقََرٍّ

  ).آثار كشتي نوح( تاريخ سبأ و اقوام ديگر كه آثار آنان پيدا شده:اعجاز در تاريخ -3
                   .رساندن انسان به مقصد اصلي هستي←اعجاز در انسان سازي← اعجاز اصلي قرآن-5 .ر غيب گويياعجاز د -4
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